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 لذت و الم بهشت و جهنم حقیقت است یا مجاز؟

 ()با رویکردی به نظرات امام خمینی )ره(

 

 1صدیقه عمادی استرابادی

 

 42/80/1288 تاریخ پذیرش:        42/80/1288تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

های فطری انسان، گرایش به لذت و خوشی است که با گریز از الم، همراه است. معنای فطری بودن این  یکی از گرایش  

نظر کند و یا این که طالب  تواند از لذت و خوشی صرف ای است که نمی گرایش آن است که ساختار روح انسان به گونه

ترین مأموریت قرآن  ای از آیات کریمه قرآن، به بشارت و انذار تعلق دارد. شاید مهم سهم عمده ،از سوی دیگر رنج باشد.

ت بشارت و آیات انذار در این کتاب آسمانی جایگاه ویژه ای دارد. قرآن کریم، تربیت انسان است. از همین خاستگاه آیا

نماید و با آیات  های زیبای بهشتی تشویق و تشجیع می کریم با آیات بشارت، مؤمنین و متوسطین و حتی مخالفین را با وعده

ترساند. از آنجا که اعتقاد به  انذار از عذاب الهی و دوری از رضایت درگاهش همگان را از کسالت و تنبلی و کجروی می

های مختلف  کریم با استفاده از مظاهر طبیعت محسوس صحنه بدیلی در ژرفا بخشیدن به ایمان دارد، قرآن قیامت نقش بی

گرچه حقیقت  های بهشت و جهنم به تصویر کشیده است، قیامت را برای درک حقیقت ماورایی در قالب برخی از ویژگی

امام ما در این پژوهش به نظرات بدیع  روی با واقعیت خوشی ها و عذابهای دنیوی متفاوت است.خوشی ها و عذابهای اخ

 و نیز بحث خلود پرداخته ایم.بهشت و جهنم   ،حقیقت لذت و الم اخروی حیات اخروی،در مورد  خمینی )ره(

 

 

 

 .، خلودمجاز، بشارت، انذارحقیقت و، لذت، الم، خمینی )ره( امام کلید واژه ها:
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 )نویسنده مسئول( ایران. تهران، ، دانشگاه آزاد اسلامی،شمالتهران  واحد ،معارف اسلامی گروه یاراستاد. 
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 مسأله طرح  

مسأله این است لذت و المی که برای بهشت و جهنم مطرح گردیده حقیقت است یا مجاز؟ بدین معنا اگر قرآن در فرهنگ   

شد از منطقه گرمسیر عربستان به منطقه سردسیر اسکیموها، از همین  شد و یا اگر منطقه جغرافیایی عوض می غیرعرب نازل می

استفاده ( 12)دهر/ «لَا یَرَوْنَ فیِهَا شَمْسًا وَلَا زَمهَْرِیرًا »( ؛24)الرحمن/ «الخیام فیحور مقصورات »تعابیر موجود به عنوان مثال

« وَمَا أُوتیِتمُ مِّن الْعِلمِْ إِلاَّ قَلِیلًا»نمود تا همان تصور از لذت یا احساس الم در مخاطب پدید آید؟ با عنایت بر آیه شریفه  می

مقصد الفاظ و تعابیر نیست بلکه هدف حق تعالی با مفاهیم بلند آیات بشارت، حتمالا که ارسیم  ( به این مهم می08)اسراء/

ایجاد لذت در خیال شنونده جهت ترغیب و تشویق به انجام دستورات الهی، و با آیات انذار ایجاد درد و الم در خیال شنونده 

 محروم نگردد. جهت ترک نواهی را دارد تا از سیر به سوی کمال نهایی که قرب الهی است،

ها و  های اخروی فرموده، قابل مقایسه با نعمات و موهبت آنچه در آیات نورانی قرآن در باره پاداش و عذاببنابراین 

شود و فقط برای درک مردم  ها را شامل می های دنیایی نیست، برای فهم ما و تقریب به ذهن بوده است )همه تاریخ دشواری

های اخروی ملحوظ است و آن این که پاداش و  ها و عذاب واقعیتی دارد که در پاداش آن زمان نیست( اما حکایت از

های اخروی در سطحی وسیع و فوق تصور بشری مطرح است که هم بُعد جسمانی و هم روحانی انسان را شامل  عذاب

های  لم بهشت و دوزخ در جلوه، چه بسا آنچه بیان شده، با حقیقت تفاوتی آشکار داشته باشد. به همین جهت لذت و اشود می

 بلاغی برای مردم بیان گردیده است. 

 مقدمه

نمایی تعابیر  واقع»های نظری یا مبانی تفسیر است که گاهی با عنوان  مصونیت قرآن کریم از مخالفت با واقع، یکی از پشتوانه  

گونه مطلبی بر خلاف  شود، بدین معنا است که آیات این کتاب الهی، مطابق با واقع و حقیقت است و هیچ از آن یاد می« قرآن

گرایی در مجاز و استعارۀ قرآنی این است که اولاً قرآن مبالغۀ غلوّآمیز به کار  ز نمودهای واقعشود. ا آن یافت نمی  واقع در

نبرده و ثانیاً مجاز و استعاره را به کذب و خلاف واقع نیالوده است. در نتیجه قرآن کریم در تعابیر بلاغی خویش از قبیل 

. پژوهش حاضر به هدف اثبات این موضوع، در ارتباط با لذت و الم ها زبان بیان واقع داشته است تشبیهات، مجازها و استعاره

 اخروی به نگارش درآمده است.

لحاظ محتوا و قلمرو بحث، با این  های پیشین مرتبط با موضوع این مقاله، نوشتاری که رویکرد مشابهی به در میان پژوهش  

یابیم که قرآن کریم  ارتباط با لذت و سعادت انسان در میبا بررسی آیات قرآن کریم در  یافت نگردید. ،پژوهش داشته باشد

کند، یعنی وقتی انسان را  کند، بلکه یک سلسله از تعالیم خود را براساس آن مبتنی می نه تنها این میل طبیعی انسان را انکار نمی

رسید، و همین طور  و سعادت می دهد که اگر این راه را بپیمایید به لذت کند وعده می به پیروی از دستورهای خدا تشویق می

کند. سراسر قرآن  کنند به دوری از لذات و ورود به عذاب و درد و بدبختی، تهدید می کسانی را که از این راه سرپیچی می
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های مؤثر در تربیت که در  به همین جهت یکی از روش آکنده از بشارت به سعادت و لذت و انذار از عذاب و شقاوت است.

است. منظور از تبشیر نوید دادن به رحمت و فضل الهی است و مقصود از « تبشیر و انذار»دان اشاره شده است، قرآن کریم ب

 انذار بیم دادن و ترسانیدن از عواقب گناهان و اعمال زشت است.

خداوند پیامبران را (؛ معنی:412)بقره/«فبََعَثَ اللهُّ النَّبیِِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمنُذِرِینَ»فرماید:  قرآن کریم در وصف انبیای الهی می  

آمده « منذرین»پیش از « مبشرین»گوید: در این آیه، واژه  در تفسیر این آیه می فخر رازی «نویددهنده و بیم دهنده برانگیخت

دید است؛ زیرا تبشیر بسان پیشگیری از بیماری است، در حالی که انذار همانند درمان بیماری پس از وقوع آن است. بی تر

  کند.  همیشه، تبشیر و پیشگیری قبل از درمان ایفای نقش می

گوید: پیامبران :فقط وظیفه دارند مردم را از سرانجام و عاقبتشان آگاه سازند.  می (110)بقره/ زمخشری در تفسیر آیه    

نیز دلالت دارد که به دلیل ایمان  تواند مردم را در ایمان به خدا مجبور سازد. چنان که ذیل آیه شریفه بنابراین، پیامبر نمی

« انذار و تبشیر»نیز در تفسیری جالب از دو واژه  استاد مطهری (42/ 2: 1008)شود.  نیاوردن دوزخیان، از تو بازخواست نمی

خواند، اما انذار یک  تبشیر مانند یک عامل جذب و جلب کننده )قائد( است که مردم را به کسب پاداش فرا می»فرماید:  می

ها را به صراط مستقیم  دهد تا از کیفر اجتناب کنند، آن عامل سوق دهنده )سائق( است که در عین آن که مردم را بیم می

سازد. بنابراین، بشارت و انذار یا تشویق و تهدید، )انذار و تبشیر( بخش مهمی از انگیزه های تربیتی را تشکیل می  رهنمون می

 (480: 1220) «دهد.

قرآن در هر کجا که بخواهد غرضی را بیان، یا از معنای مجردی تعبیر، یا »بحث تصویر هنری می گوید: سید قطب در   

ای از مناظر قیامت یا حالتی از حالات نعیم یا عذاب  ای انسانی یا حادثه یا ماجرا یا منظره حالتی نفسانی، صفتی معنوی، نمونه

بزند یا به طور مطلق، جدلی را عنوان کند، در همه جا تکیه بر واقع الیم را وصف کند، یا در مقام احتجاج و جدل مثلی 

نماید، منظور ما نیز از گفتن این مطلب که تصویر ابزار مناسب و مخصوص اسلوب قرآنی است، یعنی  محسوس یا مخیل می

توانیم از آن به  ا میصرف آرایش و تزئین اسلوب نیست و به نحو تصادف نیز نیامده، بلکه یک قانون کلی و عام است که م

 (22: 1002تعبیر کنیم. )« قاعده تصویر»

. شویم تر دیدگاه هنری می ای هر چه تمام هنگامی که به مناظر رستاخیز و تصاویر نعیم و جحیم نظری بیندازیم متوجه بهره   

که انسان، گویی خود را  کشد آیات پایانی سوره دخان جایگاه نهایی دوزخیان و بهشتیان را چنان به تصویر میچنان که 

خود را همدوش با پارسایان در »ای دیگر،  نماید و در لحظه های آتش احساس می ای در محاصره مأموران الهی و زبانه لحظه

أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ یَوْمَ تَرَوْنهَا تَذهَْلُ کُلُّ مُرْضِعۀٍَ عَمَّا » در آغاز سوره حج فرمود: و نیز  «.یابد ها و چشمه سارها می کنار بوستان

[  روزى که آن را ببینید، ]از هول آن ؛« وَ لکنَِّ عَذابَ اللهَِّ شَدِیدٌ  وَ ما همُْ بِسکُارى  کُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلهَا وَ تَرَى النَّاسَ سکُارى
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بینى حال آن که  م را مست مىنهد، و مرد برد و هر آبستنى بار خود را بر زمین مى اش را از یاد مى اى شیر خواره هر شیر دهنده

 (4حج/) .مست نیستند، بلکه عذاب خدا شدید است

تواند با افسون کلمات و  گیری نیست و عظمت چنین روز هولناکی را فقط قرآن می ، هول و هراس قابل اندازه این آیهدر 

سیقی ویژه کتاب خداست، اثر اعجاز ای نیز، چون خالی از مو ترکیب و تلفیق خاص خود القا نماید. هر ترجمه کلمه به کلمه

کند، تصاویر سه گانه مادران شیرده و زنان آبستنی است که از بیم، بچه  آمیز متن آیات را ندارد. آنچه بیشتر جلب نظر می

  .آیند اندازند و حالت مست گونه مردم است که از ترس عذاب، مست به نظر می می

 شما با شوخی نیست، قصه کتاب ـ درست تفکر کن عزیزم، قرآن ـ نعوذ بالله " :دفرمای می هآیاین در ذیل )ره(  امام خمینی

 و اخبار به مراجعه اگر. است عاجز تصورش از بشر همۀ فکر و تو و من عقل داند می خدا.  . . فرماید می چه ببین کند؛ نمی

عذاب آن عالم، غیر از این عذاب هایی ی و تأمّل در آن ها نمایی، می فهمی که قضیۀ کن طهارت و عصمت بیت اهل آثار

 (280و  280 :1220) "است که فکر کردی. قیاس به عذاب این عالم کردن، قیاس باطل غلطی است.

 کلیات: مفهوم شناسی

 . حقیقت و مجاز1-1

 شود. می آگاهی از مجموعه اصول و قواعدی است که با آن راه و رسم ایراد مطلب واحد با عبارات متعدد شناخته ،فن بیان

به کار بردن لفظ یا عبارت در غیر معنای »موضوع علم بیان: تشبیه، کنایه، مجاز و استعاره است. علمای بلاغت، مجاز را 

ای وجود  (. لازم به ذکر است در هنگام استعمال مجاز، باید قرینۀ صارفه1/02ق: 1211الأثیر،  اند )ابن ، تعریف کرده«له موضوع

(، و همچنین باید میان معنای حقیقی و مجازی 2/882: 1241عنای حقیقی گردد )الصعیدی، داشته باشد تا مانع از ارادۀ م

 (.  12تا:  ای وجود داشته باشد تا امکان به کار بردن لفظ در معنای مجازی را فراهم سازد. )الصفدی، بی علاقه

بیشتر ادیبان و مفسران، وجود مجاز را در زبان و قرآن، یک امر بدیهی دانسته و انکار آن را نادیده گرفتن بخش عظیمی از    

گوییم:  گوید: اگر مجاز کذب باشد، بیشتر سخنان ما باطل است؛ زیرا ما می دانند. ابن قتیبه در این باره می های زبان می زیبایی

ا روئید، و...، یعنی هر فعلی که به غیر جاندار نسبت داده شود، باطل خواهد بود. در بیشتر سخنان، آوردن لوبی« نبََتَ البَقْلُ»

ها، هر لفظی که محال محض نباشد،  گذارد. علاوه بر حقیقت تر است و بیشتر بر جان و دل تأثیر می مجاز از بیان حقیقت بلیغ

های کلام، در دایرۀ مجاز قرار  در نظر گرفت، بنابراین استعاره و بیشتر زیباییهایی را برای آن توان تأویل مجاز است؛ زیرا می

 (.1/411:  1281گیرند )القیروانی،  می

 لـذت و الـم: 4-1

 .لذت:1-4-1
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معلوف الیسوعی، )تعریف نموده « نقیض الالم اونقیض البشاعه ادراک الملائم من حیث انه علائم ومشتهی»را « لذت»المنجد 

خوشی  و درک خوشی آورده است و لذیذ را به معنی خوشمزه    ،را به معنی گوارای« لذت»نیز  منجدالطلاب ؛ (211: 1220

معنی کرده است. « الم»را به خوشی، ادراک ملائم من حیث هو و مقابل « لذت»نیز  دهخدا ؛(18: 1200بستانی،)دانسته است. 

(1224 :4 /4204) 

را بسیط ترین و مجرد ترین کیفیات نفسانی دانسته که تعریف آن را غیرممکن نموده است. از طرف « الم»و « لذت»معین 

را به دو نوع « لذت»دیگر، این دو را بی نیاز از تعریف دانسته، زیرا هر فردی آن را می شناسد. او به نقل از اخوان الصفا 

نظر زکریای رازی لذت و الم را خروج از حال طبیعی دانسته است. وی به دیدگاه از م وجسمانی و جانی تقسیم نموده است 

نیل می داند وآن را وصول به چیزی می داند که نزد مدرک، کمال آن  قطب الدین رازی اشاره کرده و لذت را ادراک و

 (2822/  2: 1218)معین،  چیز باشد.

این « لذت» در فرهنگ فلسفی کلامیاز معنی دقیق تری برخوردار است. غیر از معنی ادبی آن، درمیان فلاسفه وحکما « لذت»

ادراک ملائم با طبع است درمقابل الم که ادراک منافر با طبع است و در اینکه لذت و الم از امور »گونه تعریف شده است: 

 «حقیقی ثابت متقرر هستند یا از امور نسبی و اعتباری، اختلاف است.

معنی کرده. او توضیح می دهد که « الم»را امر جودی ندانسته و آن را دفع « لذت»نها زکریای رازی از میان اندیشمندان ت

 خوردن غذا برای رفع الم گرسنگی است و لذت حاصل از آن به دلیل ارتفاع همان الم است . 

ارد، زیرا لذت نظر کردن به اما بسیاری از حکما در پاسخ گفته اند اگرچه برخی موارد چنین است، اما این توجیه کلیت ند

   (121: 1228)سجادی، زیباروی و لذت دست یافتن به مال فراوان، مسبوق به الم نیست.

للذه هی ادراک و نیل لوصول ما هو عند اان »را اینگونه تعریف کرده است: « لذت»ابن سینا در مهم ترین ترین اثر فلسفی اش  

 .(218/ 2 :1221) «لوصول ماهوالمدرک آفۀ و شرالمدرک کمال من حیث هو کذلک الالم نیل 

اللذۀ وصول ملائم الشیء و ادراکه لوصول ذلک و الالم ادراک حصول ما هو غیر ملائم للشیء من » سهروردی معتقد است:

آنچه سهروردی در بیان ماهیت لذت آورده شرط تحقق لذت برای نفس آن بر اساس  (882 :1208،شهرزوری) «حیث کذا

آن امر هم کمال برای نفس باشد هم نفس آن را ادراک کرده باشد و هم واصل بدان شده باشد و در عین حال علم است که 

 ( 828 )همان : .به وصولش هم داشته باشد و در نهایت خیر و کمال برای مدرِک باشد

رعاقل به طوری است که لذت لذت و رنج بر قوه ای را به حسب کمال آن قوه دانسته و متذکر شده که حال جوه شیخ اشراق

را نسبی دانسته و براساس کمال و نقص وجودی موجودات، متفاوت « الم»و « لذت»آن انتقاش معرفت حق در آن است. وی 

عبارت از ادراک ملائم با طبع  است در مقابل الم که « لذت» »اما مرحوم آخوند می گوید:   (228 :1228 سجادی،) می داند.
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منقسم می  "عقلی ، وهمی، خیالی و حسی"الم برحسب قدرت مدرکه  هریک از لذت و« افی با طبع است.ادراک منافر و من

 (همان )شود.

 .الـم4-4-1

معنی « الجوع الشدید»را « الم»صاحب مفردات  است، درتعریف لذت متقارن معناشده است.« لذت»به دلیل اینکه مقابل  «الم»

معلوف ) آن را آلام دانسته است. المنجد نیز همین معنی را برای الم ذکر کرده،جمع  و (48: 1214،اصفهانی راغب) کرده

را لغتی عربی ومصدری معرفی نموده که به معنی دردمند شدن بوسیله رنج پشیمانی ومقابل « الم»دهخدا  (12: 1202الیسوعی،

 .(18: 1200بستانی،)را دردناک و دردآورمعنا کرده است. « الم» منجدالطلاب نیز ؛(4204/ 4: 1224 )لذت است.

از کیفیات نفسانیه اند و در تعریف « الم»یا « لذت»نزد اهل نظر »چنین آمده است: « الم»در فرهنگ فلسفی کلامی در تعریف 

یا « لذت»رازی نوشته است که ایشان به نقل ازمحمد زکریای  «ن دو گفته شده که ....الم ادراک منافر و منافی با طبع است.آ

 (114 :1228 )سجادی، از امور حقیقی نیست که در خارج، از وجودی متأصل برخوردار باشد.« الم»

 بشارت  . 1-2-1

بوده که در لغت معانی مختلفی « بشر»ی  بشارت از ماده مصدر ثلاثى مجرد بر وزن فعالۀ است.در لغت  «بشارت. »1-1-2-1

( و برخی 148 :1214(، خبر مسرت بخش )راغب اصفهانی، 418/ 1212:1)فراهیدی،  زیبائیو  جمالاند؛  برای آن ذکر کرده

روئی است؛   اند که به معنای مطلق انبساط و گشاده در نظر گرفته  و اصل واحدی برای آن  آن را با بشر و مباشر هم ماده دانسته

معادل آن در فارسى  (1/428:  1218فوی،گویند که گشاده روئی مخصوص به اوست )مصط نیز از این جهت بشر می انسانبه 

( در تفاوت بشارت و خبر گفته شده: بشارت خبر سرورانگیزى است که براى  828 /1 ش:1218معین،)مژده و خبر خوش است. 

که  (188 : 1218عسکرى،دانند ) برخى ریشه آن را )بُشر( به معناى سرور مى ؛(182 /1 : ق1480)طوسی،شود.  اولین بار داده مى

  (148 :  1214)راغب اصفهانی،  گویند. به آن بُشرى نیز مى

 .  در اصطلاح قرآنی4-1-2-1

این مفهوم در قرآن با مشتقاتى چون بُشْرى، مُبَشِّر،  )بشارۀ( در قرآن نیامده، اما مشتقّات آن ذکر شده است؛« بشارت»واژه  

گوید: بشارت به معنای خبر دادن به  البحرین می طریحی در مجمع  (148 : 1214)راغب اصفهانی،  بَشیر و... به کار رفته است

رود؛ اما این کلمه در برخی موارد با کمک  ی اخبار به خیر به کار می ی بشارت درباره بخش است. از این رو واژه چیز مسرت

 (  2/444: 1228رود. ) نیز به کار می شرّی خبر به  قرینه، درباره

های اخروی است که در برخی آیات، خداوند  یکی از نعمت بهشتهای اخروی است.  از تعلقات بشارت خداوند، بشارت 

های خداوند در روز  وجود دارد که سخن از بشارت قرآن( همچنین آیاتی در 41توبه/است ) بندگان را به آن بشارت داده 

http://www.wikifeqh.ir/جمال
http://www.wikifeqh.ir/زیبائی
http://www.wikifeqh.ir/انسان
http://www.wikifeqh.ir/شر
http://www.wikifeqh.ir/بهشت
http://lib.eshia.ir/17001/1/190/21
http://www.wikifeqh.ir/قرآن


 0011مجلة نامة الهیات، سال سیزدهم، شمارة پنجاه و ششم، پاییز

11 
 

اند، به دلیل جایگاه والایشان است؛  ( خوشحال بودن مؤمنان که به آن بشارت داده شده20 - 20عبس/ زند ) می قیامت

   (  48/418 : 1222خواهند در آن وارد شوند )طباطبایی، ها عنایت کرده و آنان می جایگاهی که خداوند به آن

 انذار . 4-2-1

و به معنای آگاه شدن به امری، از آن پرهیز کردن و خود را « ذَرُنَذِرَ ینْ»در لغت مصدر باب افعال از باب  «انذار». 4-2-1 -1 

شناسان و مفسران معنای انذار را با تعابیری گوناگون  لغت (8/220 : 1222شرتوتی، ) برای آن آماده ساختن اشتقاق یافته است.

، برحذر داشتن از امر ترسناکی که اند؛ مانند آگاه کردن یا ابلاغ و خبر دادنی که در آن ترسانیدن صورت پذیرد ذکر کرده

)مصطفوی ترسانیدنی که به صورت گفتاری بوده  (.14/ 1 :1480، طوسی) زمان و فرصت کافی برای پرهیز از آن باشد.

پند دادن، و آموزش آنچه مردم را در بازشناسی  (20:  1218)عسکرى،و در آن امر ترسناک نیز معرفی شود  (28/ 14: 1218،

  (14/ 11: تا ابن عاشور، بی) سازد. حق از باطل و درست از خطا توانا می

همانطور که تبشیر از وظایف انبیاء و از ثمرات انزال کتب آسمانی بالأخص قرآن کریم است، انذار نیز از وظایف انبیاء و از   

و مقدم است.  خص قرآن کریم ذکر شده است. با این تفاوت که انذار نسبت به تبشیر عامغایات انزال کتب آسمانی بالأ

   رسد. انذار توسط آنها نوبت به تبشیر می ( به این معنا که بعد از انذارِ همه مردم و پذیرش0/ 18 :  1222طباطبایی، )

 انذار در اصطلاح قرآنی . 4-2-1 -4

و در آنها ضمن بیان این  (1824/ 2 :1211روحانی، )کار رفته است  بار در قرآن کریم به 142این واژه و مشتقّات آن بیش از    

و دیگر منذران نیز پیام  (202/ 02: 1282)مجلسی،رو یکی از اسمای الهی منذر است  مطلب که منذر حقیقی خداست و از این 

کنند از مسئولیت پیامبران به ویژه رسول گرامی اسلام، اهداف، موارد، شیوه، مخاطبان و واکنش آنها در مورد  او را ابلاغ می

انذار سخن به میان آمده است. تفاوت دیگری که قابل ذکر است این است با توجه به آمار دو واژه انذار و تبشیر به این نکته 

 رسیم که درصد کمّی انذار به تبشیر، بیشتر از ثلث است. می

بدون به کارگیری این واژگان عملاً به  قرآنهای فراوانی از  قابل ذکر است افزون بر موارد کاربرد انذار و مشتقات آن، بخش

و عذاب الهی به صورت  جهنمّ، حسابرسی، جهان آخرت، برزخ، مرگ، دشواری عذابها از  انذار پرداخته است، زیرا در آن

 یاد شده است. تحذیرو  و عید، تهدید، اخبار، اعلام

کنند ولی کاملاً رسا نیست. زیرا بیم دادن ترجمه  ترجمه می« بیم دادن»گوید: کلمه انذار را معمولا به  استاد مطهری می

ترسد؛ این  ای به زمین بزند، او می کند؛ شخصی ناگهان در جلوی پایش ترقه تخویف است. مثلاً اگر کسی در محلی عبور می

ذار اعلام خطر است یعنی اگر آینده خطرناکی در پیش روی کسی قرار داشته باشد؛ گویند ولی انذار نیست. ان را تخویف می

http://www.wikifeqh.ir/قیامت
http://www.wikifeqh.ir/قیامت
http://lib.eshia.ir/17001/1/585/39
http://wikifeqh.ir/قرآن
http://wikifeqh.ir/عذاب
http://wikifeqh.ir/مرگ
http://wikifeqh.ir/برزخ
http://wikifeqh.ir/جهان_آخرت
http://wikifeqh.ir/جهنّم
http://wikifeqh.ir/اعلام
http://wikifeqh.ir/اعلام
http://wikifeqh.ir/اخبار
http://wikifeqh.ir/تهدید
http://wikifeqh.ir/وعید
http://wikifeqh.ir/تحذیر
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رسد که واژه هشدار که  اگر شما از حال به او خبر دهید و او را بترسانید، این نوع خاص از ترساندن را انذار گویند. به نظر می

  (121/ 1: 1224)هشدار دهنده هستند. تر است. پیامبران  امروز در فارسی معمول شده است با این مفهوم نزدیک

 انذار الهی، جلوه ای از رحمت. 4-2-1 -2

خداوند تنها به صرف فروفرستادن دستورات و فرامین اکتفا ننمود و بر طبق رحمت خویش در قبال عمل به این دستورات،    

 ه ما رسانید. برای ما پاداشی را مقرر نمود و برای عدم اطاعت ما نیز وعید عذابی دردناک را ب

شود که عقوبت پروردگار غیر از عقوبت بندگان است که برای دلخوشی و انتقام باشد، بلکه حتی  بر این اساس مشخص می   

آفریدن جهنم و سخن گفتن از آن در آیات گوناگون قرآن کریم نیز برخاسته از رحمت الهی است. اگر جهنم نبود و از 

ای برای گام گذاردن در مسیر کمال نداشتند و از  ها انگیزه ری از انسانها هراس وجود نداشت، بسیا عذاب آن در دل انسان

یافتند. بنابر این حتی سخن از جهنم گفتن  تباهی خویش رویگردان نبودند و در نتیجه به کمال و سعادت خود نیز دست نمی

مطمئن بودیم که هرگز عذاب آفرید و یا اگر  نیز تجلی رحمت الهی است و مشخص است که اگر پروردگارمان جهنم را نمی

ای مسیر بیراهه  پیوندد، دیگر این انذار ارزش و اثری نخواهد داشت و بسیاری از مردم بدون هیچ دغدغه آخرت به وقوع نمی

 را می پیمودند.

 : می فرماید و استجهنم و عذاب خداوند به عنوان تجلی رحمت الهی  خمینی )ره(امام از منظر 

روى را با فشارهاى قبر و مواقف روز قیامت نتوانست  است که اگر سیاهى روى ما بندگان سیه مش هم رحمتىجهن حتى "

پاک کند، با جهنم، سیاهى دل ما را بشوید تا رذایل و حجابات بسوزد و جمال فطرت نمایان گردد، و نور فطرت ظاهر شده و 

حید مجذوب شود. و این آخرین آشنایى است که اگر با نور شافع اکبر، مزدوج گردیده و به جذبۀ نور احدى، نور فطرت تو

انسان نتوانست با یکى از انوار شفعا، از انبیا و ائمه هدى علیهم السلام آشنایى و تناسب پیدا کند، او به شفاعت 

 (.180: 2 : 1201 )الف "آید مى

گذاشته شده است؛ و تفضلات حق      علابنای آن عالم بر تفضل و بسط رحمت غیر متناهیۀ حق جل و »  می فرماید: ایشان نیز

از کمل جهل و نادانی      استبعاد از تفضل جواد علی الاطلاق و صاحب رحمت غیر متناهیه     تعالی را حد و انتهایی نیست؛ و

اجز و ع     عنایت فرموده، که از احصای آنها، بلکه احصای کلیات آنها، عقول     است. جمیع این نعمتهایی که به بندگان

چه مانعی دارد که به مجرد تفضل و بدون هیچ سابقه،      سرگردان است، بدون سابقۀ سؤال و استحقاق بوده؛ پس

عالمی را که به نفوذ ارادۀ انسانی قرار داده شده و دربارۀ      مضاعف این ثوابها را به بندگان خود عنایت فرماید. آیا بنای     اضعاف

محدودی و قدر مقدری ندارد،      حد انسانی اشتهای آنکه با (21)زخرف / «فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین   »شده:     آن گفته
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انسانی را طوری  هاراد     کرد؟ خدای تبارک و تعالی آن عالم را به طوری مقرر فرموده و     آن می توان این استبعادات را هدربار

 (  208 :1201 ب« )موجود کند، موجود می کند.     قرار داده که به مجرد اراده هر چه را بخواهد

 حقیقت معاد 

دانستن معاد به سبب قربی است که آن نشئه به عالم « عود إلی الله »است. « عود إلی الله »به معنی « معاد»لفظ  خمینی )ره(امام 

و مقایسۀ آن را با « عالم غیب مطلق»معاد را غایت خلقت انسان می دانند و آن را مصداق ایشان  (2: 1201 ج) اُلوهیت دارد.

 د:ادرست می شمارند و چنین می فرمایحقایق عالم دنیا ن

ما اکنون از   (2همان:) " .است« بالله »و « فیالله »و « منِ الله »و « الی الله »غایت خلقت انسان، عالم غیب مطلق است... و معاد او"

آتش غضب الهی خبری می شنویم و با هیچ بیانی ممکن نیست حقیقت آن را برای ما آن طور که هست بیان کنند. همّت دنیا 

و قاموس طبیعت کوتاه تر از آن است که بتواند حقایق عالم غیب و ماورای طبیعت را به طوری که هست بیان کند.ما هرچه 

وت می شنویم، به مقایسۀ به این دنیا و مأنوسات و عادیات خود از آن چیز می فهمیم و عالم آخرت و از جانب سعادت یا شقا

ملکوت در تحت مقایسه و میزان دنیا و مُلک در نیاید. ما هر چه آتش دیدیم، آتـشِ ملاصِق با بدن ـ آن هم نوعاً با سطح بدن 

 (212 :همان) "ـ را دیدیم و بیش تر و بالاتر از آن چیزی نیافتیم.

مقصود، یک عالمَ ماورای این عالمَ است. آن ها ]انبیا[ ماورا را دیدند؛  د:می فرماینیز د مجهول بودن عالم آخرت در مور و

معتقدند که قرآن کریم در ماهیت و نحوۀ معاد  ایشان (2 :همان) یک عالمَ غیبی که بر ما الآن مجهول است، آن ها دیدند.

اگر قرآن، علاوه بر ایجاد عقیدۀ حقۀّ  "می فرماید:لذا  عدادهای عامهّ، ظرفیت آن را ندارندوارد نشده است؛ زیرا افکار و است

مثمره، بخواهد در نحوه و ماهیت آن هم گفت و گو نماید، اصل منظور، به خاطر پیچیدگی مقدّمات و عدم مساعدت افکار و 

موضوع اصلی مشکل می گردد؛ لذا کافی است که قرآن فقط استعدادات عامّه، بر زمین می ماند و پرورانیدن عقاید دربارۀ 

اصل معاد را ذکر کند و زندگی و حیاتی با همان جسم و هیکل و شخصیت قبل از موت را به انسان ارائه نماید. آیات هم 

 (0 :همان) "بیش از این چیزی به دست نمی دهد؛ زیرا همین مقدار، جهت نیل به مقصود کفایت می کند.

 ت والم اخرویحقیقت لذ

( با مردم به مقدار 1/121: 1280)آمـدی،« کلم الناس علی قدر عقولهم»زبان آیات و روایات، به زبان مردم و فهم مردم است   

گرفتند، چون در غیر این  فهمشان تکلم کنید. سیره انبیاء و اولیاء این بود که وضع مخاطب را در گفتن حقایق در نظر می

شد و هم مخاطب. کسی که قابلیت و ظرفیت ندارد ممکن است با شنیدن حقیقت به گمراهی و  یصورت، هم علم ضایع م

 ضلالت بیفتد.
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اى از حرکت و تکامل است، و با  سابقه دهد قیامت، فصل جدید و بى بررسى و تفکر در آیات و احادیث نشان مى   

است، آن هم غیرمنتظره، نه آرام و تدریجى! و نیز نه کند؛ آن تکاملى عمومى و جوهرى  هاى دنیا از هر جهت فرق مى تکامل

دهد، و در همان  در بُعد صورت و اعراض، بلکه تکاملى در ذات و عوارض است، که جهانى تازه را با قانون جدیدى نوید مى

 هاى اصولى دارد. حال که با دنیا، مرتبط است، تفاوت

ها کنار  گردد؛ پرده ریزد، و نظام ابدیت جایگزین آن مى بیعت فرو مىدر آغاز قیامت کبرى، اصل نظام و قانونمندى جهان ط  

لقََد کنُتَ فِى غفَلۀٍَ منِ هَذا فکََشفَنا عنَکَ غِطائَکَ فَبَصَرُکَ الیَوم » فرماید: شود؛ قرآن کریم می ها روشن مى رود و واقعیت مى

بردى؛ پس پرده از وجودت برداشتیم و  کامل به سر مىگمان از حقایق ماوراى طبیعت در غفلت  بى( ؛ معنی: 44)ق/ «حَدیدٌ

 «شود. شد، این جا دیده مى چشمت امروز تیزبین است. چیزهایى که در دنیا دیده نمى

و رستاخیز عظیم به صورت یک حرکت تند  «رسد. قیامت ناگهان فرا مى ( ؛ معنی:28)انبیاء/ بَلْ تَأتِیهَمُْ بَغْتَۀً»فرماید:  و نیز مى  

 «یومَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غیَرَ الاَرضِ وَالسَّمواتُ وَبَرَزُوا لِلهِّ الواحِدِ القهَّارِ»َگردد و نیز می فرماید:  ع و جهش ناگهانى آغاز مىو سری

فرماید در آن روز پرونده آسمان و زمین  شوند. آیه نمى در قیامت زمین و آسمان به صورت دیگرى تبدیل مى (20)ابراهیم/

یابند و چهره اصلى  فرماید: با یک جهش و تحول، شکل واقعى خود را باز مى گردند، بلکه مى ود و آن دو نابود مىش بسته مى

شود. شهادت اعضا و جوارح و جدل آنها با انسان، در روز قیامت، شاهد  آنان در برابر ذات خداى قهّار ظاهر و حاضر مى

رو جوانى و پیرى، مرگ و فنا در آن  و زندگى خالص است؛ از اینگویایى از وضع جدید است. آخرت جوهره اصلى حیات 

 راه ندارد؛ حتى در جهنم هم مرگ و نابودى وجود ندارد.

انسان  حیات اخروی را حیات صحیح و حقیقی انسان می دانند و آن را ماورای طبیعت معرفی می فرمایند:)ره( مام خمینیا

ی، حیات مابعدالطبیعه هم دارد و آن حیات مابعدالطبیعه، حیات صحیح یک طور خلق شده است که علاوه بر حیات طبیع

 (2 :1220ج.)انسان است. 

  بهشت و جهنم مقصد نهایی 

انسان به آنجا می رسد در دنیا به تعیین سرنوشت انسان و مقصدی که دو رکن اساسی بحث معاد، مسألۀ بهشت و دوزخ است. 

دست خود اوست و فطرت و عقل و دین راهنمای او هستند به سمت مقصد حقیقی؛ و روز قیامت صرفا روز ظهور حقیقت 

عموم مردم گمان می کنند بهشت و دوزخ دو مکان هستند، همچون مکان های همین دنیا؛ در حالی که واقعیت و .است

« اُعِدَّتْ لِلمتَُّقینَ»کند، و جملاتى که به عنوان  مى هاى بهشت و جهنم را بیان آیاتى از قرآن ویژگىحقیقت چیز دیگری است. 

شود،  در قرآن آمده است، از وجود و فعلیت بهشت و جهنم پرده برداشته مى( 42)بقره/« اُعِدَّتْ لِلکافِرینَ»یا ( 122)آل عمران/

ده و مهیا باشد. درباره جهنمّ آیاتى هست که بر خلقت فعلى آن دلالت دارد: تواند آما ء معدوم نمى زیرا معلوم است شى

لکن عالم طبیعت ،  .«گردد بیند، ظاهر و آشکار مى جهنم براى کسى که مى ( ؛ معنی:21)نازعات/وَبُرِّزَتِ الجحَیمُ لِمنَْ یَرَى؛ »

http://www.emamzadegan.ir/articles/view-21224.aspx
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. قطعاً ظاهر شدن، مشروط بر وجود است؛ حتّى شود دنیاى ستر و پوشش است، ولى در قیامت چهره واقعى دوزخ نمایان مى

ءَ یَوْمئَِذٍ بجَِهنََّمَ؛  وجَِى»اگر به خاطر دورى مسافت یا نبود قدرت علمى و محدودیت حواس، نتوان آن را مشاهده کرد. 

  .شود گونه گفته نمى اگر چیزى از پیش موجود نباشد، این( 42)فجر/

 می اند و از قرآن کریم نیز ظاهر چنانچه فلاسفۀ بزرگ گفته" د:می فرمای  هنمدر باب حقیقت بهشت و ج خمینی )ره(امام 

که بیش تر آیات قرآن در توصیف آن وارد شده و آن، منزلگاه ثواب بهشتیان است، مقامات و « بهشت جسمانی»شود، غیر از 

و لذّات روحیه است... و کسانی که  مراتب دیگری از برای بهشت است که از مقام ثواب بیرون است و آن از مقامات معنویه

به این مقامات معنویه رسیده اند به بهشت جسمانی که مقام ثواب الهیه است نظر ندارند و از آن اعراض کنند و به مقامات 

 ( 122و  124 :1220ب )" معنویه سرگرم شوند.

شود عکس   در آن عالم]آخرت[ واقع می گوید: همه چیزهایی که در مورد نظریه تجسم اعمال مینیز  خمینی )ره(امام    

العمل همین چیزهایی است که در این عالم است. الآن ما در صراط هستیم و الآن صراط در متن جهنم است و الآن صراط 

برای انبیای بزرگ و اولیای بزرگ خاموش است. جهنم خاموش است و الآن برای مؤمنین سالم است و برای دیگران محُیطَهٌ 

توانیم حالا ادراک   ، الآن محیط است، منتها نمی«سیَُحیطُ»رین، وَانَّ جَهنََّمَ لَمحُیطهٌَ بِالکْافِرین، این الآن احاطه دارد نه بِالکْافِ

بیند توی جهنم است.   که اهل جهنم است می کنیم. آن چشم، بسته است الآن، آن حجاب است. حجاب که برداشته شد، آن

بیند در بهشت است، برزخ هم برای او بهشت است. برزخ هم برای آن   اهل بهشت است، می که حجاب که برداشته شد، آن

 (488: 1202. )طرف دیگر جهنم است

حقیقتِ جنّت جسمانی، صور غیبیۀ ملکوتیۀ اعمال " د:ند و می فرمایملکوت اعمال می داحقیقت بهشت جسمانی را  ایشانلذا 

از برای هر یک از اعمال حسنه و افعال عبادیه صورتی است باطنی "د:در همین زمینه می فرماینیز و  (404: 1220ج.) "است.

 "ملکوتی، و اثری است در قلب عابد؛ اما صورت باطنیۀ آن همان است که تعمیر عوالم برزخ و بهشت جسمانی به آن است.

بهشت و دوزخ از کار انسان پیدا شده است. در کار انسان است که یا عمل صالح است یا کار خوب است که " (402 همان:)

 (.124 / 2 : 1220الف  )  "مبدأ تحقّق بهشت است، یا اعمال غیر صالح و فاسد که مبدأ دوزخ است.

جهنم اعمال توست که در آنجا حاضر می بینی که خدای آنچه تاکنون از هر که شنیدی " می فرماید: دوزخ حقیقت  درباره 

جهنم سهل و آسان و سرد و گوارا و مال اینها جهنم اعمال است که  (20 کهف/« )ووجدوا ما عملوا حاضراً»تعالی می فرماید 

اخلاق که به  جهنم منشأ و سعادت از حرمان موجب قذارات باطنیه( »41: 1201هستند) اهل معصیت کسانی است که

نکند که عاقبت معاصی منتهی بشود  خدا( 82:  1202) «بالاتر و سوزنده تر است از جهنم اعمال می باشد اهل معرفت گفته

 و کافر که جهنم کفر به حال انسان و مردن ایمان زشت و آنها منتهی شود به رفتن اخلاق ظلمانی به ملکات و

    (41: 1201)  " .از آن دو جهنم به مراتب سخت تر و سوزان تر و ظلمانی تر است عقاید باطله جهنم

file:///C:/Users/z.vafaei/Desktop/Ø¢Ù�Ø§Ø¯Ù�%20Ø§Û�Ù�Ù¾Ù�Ø±Øª%20Ø¨Ø±Ø§Û�%20Ø¹Û�Ø¯/1724-yekishodeh/1724-Maghalate%20erfani(2)-j5-portal-391-422.docx%23_ftn64
http://lib.eshia.ir/17001/1/299/%D8%B9%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
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 )ره(انواع بهشت و جهنم از منظر امام خمینی .1-2

تصور ابتدایی و عامیانه، بهشت و جهنم یک نوع نیست، بلکه سه نوع بهشت  خلاف راست که ب باور بر این)ره( امام خمینی  

بهشت و جهنم صفات که نتیجه  -4.بهشت و جهنم اعمال که ره آورد اعمال انسان هاست -1:و جهنم وجود دارد

نیز تعبیر می  بهشت و جهنم اخلاق هاست و به همین جهت گاه از آن به انسان صفات اخلاقی و ملکات روحی نوع

و باورهای انسان پدید می آید. هر یک از این  اعتقادات که از کیفیت جهنم فراق و بهشت  یا شت و جهنم ذاتبه  -2.شود

جهنم  دارد، بدین معنی که پایین ترین مرتبه بهشت و جهنم، همان بهشت و درجه انواع سه گانه نسبت به یک دیگر ترتیب و

است که بیشتر انسان ها در این مرتبه از بهشت و جهنم قرار دارند و بیشتر آیاتی که در مورد بهشت و جهنم آمده است  اعمال

است،بهشت  بهشت و جهنم اعمال ه بعد که شریف تر و ارزشمندتر یا شدیدتر و سخت تر ازنیز ناظر بر همین نوع است. مرتب

که با  رذیله روحی اند یا ملکات حسنه می باشد که عده کمی از انسان ها وارد آن می شوند؛ آنها که دارای اخلاق و جهنم

از بین نرفته است. و مرحله سوم که بالاترین و با ارزش ترین مرتبه بهشت  ملکات این قیامت عذاب ها و سختی های پیش از

برگزیدگان  ست که این مرتبه ویژهو بدترین و دردناک ترین مرتبه جهنم است بهشت و جهنم ذات ا

هر یک از این مراتب، خود دارای مراتب و درجات است به  .یا شقی ترین افراد انسان هاست اولیا و انبیا مانند خدا

شده، جهنم و  اولیا و اخبار انبیا و کتاب خدا غالبا وصف جهنم و بهشت که در.اتاعتقاد ، اخلاق ودرجات اعمال تناسب

بهشت اعمال است که از برای جزای عمل های خوب و بد تهیه شده است. اشاره خفیه ای نیز به بهشت و جهنم اخلاق که 

  ( 12: 1201). و جهنم فراق که از همه مهمتر است گردیده است لقاء به بهشت اهمیتش بیشتر است شده و گاهی هم

 .  بهشت4-2

 حقیقت بهشت . 1-4-2

تعبیر شده است. شاید علت « جنّات»و « جنّت»در قرآن مجید از بهشت و محل زندگى شهیدان و نیکوکاران و ابرار، با واژه   

براى این باشد که انسان به سادگى و سهولت بتواند بهشت را درک کند، و گرنه جنّات برین « جنّت»هاى دنیا به  نامگذارى باغ

« نکره»و مشتقات آن به کار رفته است، این واژه « جنّات»به همین دلیل در تمام آیاتى که لفظ با جنّات دنیا قابل قیاس نیست. 

با الف و لام عهد ذکرى و یا عهد ذهنى در قرآن، « الجنّۀ»که  آمده، تا مجهول بودن و ناشناخته ماندن آن بیان شود؛ گو این

 یعت ناشناخته آن را تغییر دهد.تواند طب نمى« الف و لام»بسیار استفاده شده است، ولى این 

 :دو تعبیر دیده می شود)ره( خمینی درباره حقیقت بهشت و جهنم، در کلمات امام

به سوی یکی از آن دو در  حرکت جوهری در اثر انسان ها جداگانه هستند که ۀیکی آن که بهشت و جهنم دو نشأ -1

و سوق  حرکات جوهریه به بنی آدم و دار مستقلی باشد که ۀو تواند بود که عالم بهشت و جهنم دو نشأ» .حرکت اند

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C
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می کنند، گرچه هر یک از آنها حظوظ شان از صور  مسافرت و حرکات ارادیه عملیه و خلقیه به سوی آنها ملکوتی های

جدای از انسان  ۀبر اساس این سخن، بهشت و جهنم دو عالم و دو نشأ (212: 1201،امام خمینی  «).باشداعمال خودشان 

 هستند که انسان ها در آن وارد می شوند.

 اعتقادات انسان و اخلاق ،اعمال صورت های ملکوتی حقیقت بهشت و جهنم :اما در موارد دیگر می فرماید -4 

چندی در  آیات این نظریه که با استناد به  (48: 1202 ) ملکوتیه اعمال است صور غیبیه جنت جسمانی حقیقت»:است

مواردی از سوی امام مطرح گردیده بدان معنی است که بهشت و جهنم چیزی جدای از انسان نیست، بلکه از سوی انسان 

عمل  بهشت و دوزخ از کار انسان پیدا شده است و در کار انسان است، که یا»:شکل می گیرد، از اینرو در جایی می فرماید

 :1220)الف .«که مبدا دوزخ است فاسد است یا کار خوب است که مبدا تحقق بهشت است، یا اعمال غیر صالح و صالح

44/448) 

و  دنیا در برابر عالم آخرت سخن نخست، نظر به کلیت بهشت وجهنم است، یعنی درمی یابیم کهاین دو نظریه با دقت در   

آفریده است که انسان  خداوند نشأه دیگری غیر از نشأه دنیاست و عالم دیگری است که آخرت طبیعی از این جهت به طور

و پاداش ها  هانعمت  و در سخن دوم، نظر به محتوای آن عالم است، یعنی آنچه به عنوان با گذر از دنیا به آن وارد شود

است و در  باورهای انسان ل ونامیده می شود، که از این نظر البته محتوای آن عالم در گرو اعما عذاب ها و نقمت ها یا

عالم جهنم و بهشت  و:»سایه آن شکل می گیرد، از همین رو امام در نظریه دوم از کلمه تعمیر استفاده می کند

، ساده زمین بهشت است که روایت آن است، و در اهل و مواد جهنم تابع اعمال جنت هستند، تعمیردار مخلوق گرچه

است که خود عالم مستقلی است  عالم بهشت «ملکوت اعلی عالم»است و مواد تعمیر آن اعمال بنی الانسان.... و بالجمله 

به سوی  نفوس شقیه است که«  ملکوت سفلی » عالم جهنم سوق داده شود به سوی آن، و نفوس سعیده و

حسنه یا مولمه مدهشه اعمال خود  صورت بهیه رجوع می کند ۀیک از دو نشا کند، ولی آنچه به آنها در هر مسافرت آن

 ( 214:  1201 «)آنهاست

باشد، و لهذا ذکر فرموده است:  جنت اعمال ذکر شده است قرآن درشاید مراد از جنتی که  : و نیز ایشان می فرماید  

و مهیا شدن، شأن بهشت اعمال ( 41)حدید/« اعدت للذین آمنوا»ودر آیه دیگر می فرماید: (122)آل عمران/ «نلمتقیأعدت ل»

 (411: 1201) .حدی نباید کرداست و آن را محدود به  اراده میزان در بهشت اخلاق، قوت و کمال (211: 1204 ) .است

است در مرتبه متوسط، و از برای آن حدی به این موازین نتوان درست  کمال انسانی ، سعه اش به قدر سعهبهشت اخلاق

 (212: 1204 «).کرد
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http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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گمان مکن بهشت و جنّات آن، باغستان های دنیا، منتها قدری  " د بهشت و باغ های آن می فرمایند:در مور)ره( امام خمینی

عالی تر است؛ آن جا دارِ کرامت حق و مهمان خانۀ الهی است. تمام این دنیا، مقابل یک تار موی حورالعین بهشتی وسیع تر و 

 (488 : 1201) ".نیست، بلکه مقابل یک تار از حلهّ های بهشتی که برای اهل آن فراهم شده نیست

او راضی است این احساس رضایت آنچنان  ها این است که انسان احساس کند خداوند تبارک و تعالی از بالاترین لذت

قرآن کریم کراراً به این نکته لطیف اشاره کرده و بر آن تکیه نموده  .بخشد که با هیچ چیز برابر نیست نشاطی به انسان می

( برای افزاید )و رضوانٌ من الله های سرسبز بهشتی و همسران پاک و پاکیزه می عمران بعد از ذکر باغ آل هسور 8در آیه  .است

پرهیزکاران خشنودی خداوند است، این نعمتی است برتر از همۀ آنها در یک جمله کوتاه و سربسته بیان شده است. در آیه 

های پرطراوتی  های مادّی بهشت از جمله باغ ای از نعمت زند و بعد از بیان شمهّ سورۀ توبه از این مسأله کمی پرده بالاتر می 24

رضا و « وَ رِضْوانٌ منَِ اللَّهِ أَکبَْرُ»افزاید:  های پاکیزه بهشتی می نش جاری است و همچنین مسکنکه نهرها از زیر درختا

پیروزی بزرگ همین « ذلِکَ هُوَ الفَْوْزُ الْعَظیِمُ»دهد  خشنودی خدا از همۀ اینها برتر است سپس آیه را با این جمله پایان می

دهد که هیچ موهبتی از مواهب الهی به این پایه  به خوبی نشان می« لفَْوْزُ الْعَظِیمُذلِکَ هُوَ ا»است تعبیر به اکبر و همچنین 

یک از  گوید: پیروزی بزرگ همین است و بس و ما هیچ ای که جمله اخیر که مفهوم حصر را در بردارد می رسد به گونه نمی

ر فکر خود ترسیم کنیم تا چه رسد به آن نعمت توانیم در این قفس دنیا و محیط محدود د  مواهب مادّی جهان دیگر را نمی

 (408ـ402 /0 :1222مکارم شیرازی، .)الله بزرگ روحانی و معنوی یعنی رضوان

بهشت لقاء است که اعلا مرتبه بهشت است و آخرین مرتبۀ  ،برترین مرتبۀ بهشت"فرماید:  می در این زمینه)ره( امام خمینی 

بهشت، لقاءالله است و آن جایی است که غیراز انسان هیچ کس راه ندارد فقط انسان راه دارد، وصول به لذّات جمال الهی و 

ت لقاء از مهمات های )سرور( انوار سبحات غیر متناهی که عبارت است از جنّت لقاء و این مرتبه یعنی جنّ رسیدن به بهجت

مقاصد اهل معرفت و اصحاب قلوب است و دست آمال نوعاً از آن کوتاه است و اوحدی از اهل معرفت به سعادت این شرف 

 (  402 :1220)جمشرفند. 

 . جهنم 2-2

 حقیقت جهنم.1-2-2

، و بعضی آن را به معنی «آتش»و مفسران گفتگو بسیار است، بعضی آن را به معنی  لغتمیان ارباب « جهنم»ی  در معنی واژه  

عمیق  چاهبه معنی « بئر جهنم و جهنام»نی عمق زیاد است و لذا به مع« جهنام»آمده  العرب لساناند، در  دانسته« عمیق و ژرف»

   ( 14/114: 1212ابن منظور،  ) آمده است.

http://www.wikifeqh.ir/لغت
http://www.wikifeqh.ir/آتش
http://www.wikifeqh.ir/لسان_العرب
http://www.wikifeqh.ir/چاه
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شنود؛ نطق آنها تکوینى است، نه  در نظام طبیعى، سنگ و خاک قدرت تکلم ندارند و اگر حرف بزنند، گوش طبیعى ما نمى

گیرد و ذرات جهان آخرت با  که مثل انسان حرف بزنند، ولى در آخرت نطق و بیان، سراسر ذرات جهان را فرا مى این

هاى مختلف  کنند و گناهانى را که در مکان گویند. ذرات خاک، خبرهاى خود را پخش مى ترین کلمات سخن مى فصیح

 ؛ معنی:  (2-8لهَا )زلزال/  مالهَا یَومَئِذٍ تحَُدِّثُ اخَبارهَا بِانَّ رَبَکَ اَوحىوَقالَ الاِنسانُ »زمین انجام گرفته، افشا خواهند کرد: 

لرزد؟! آن روز زمین اخبار خود را پخش خواهد کرد، زیرا  گونه مى گوید: چرا زمین این انسان با کمال حیرت مى

 «پروردگارت با وحى به زمین این دستور را صادر کرده است.

کند، که سنگ و گِل و  شود و چه ابعاد وسیعى پیدا مى نتیجه می گیریم که دامنه تکامل تا کجا کشیده مىاز آنچه بیان شد  

خاک و سخن خواهند گفت! همه موجودات اخروى زنده و گویا هستند، حتى جهنمّ نیز از حیات و شعور ، برخوردار است؛ 

گوییم: آیا پرشدى؟! و جهنمّ خواهد  روزى که به جهنم مى؛ معنی:(28نْ مَزیدٍ )ق/یَومَ نَقُولُ لجَِهنََّمَ هَلِ امتَلأتِ وَ تَقولُ هَل مِ»

وَ اَعتَدنا لِمنَْ »فرماید:  ترى را بسوزاند. قرآن مى جهنمّ سخت مشتاق است که تعداد بیش «هست ؟! گفت: آیا زیادتر از این هم 

موقعى که جهنمّ چهره دوخیان را  ؛ معنی: (14)فرقان/« سَمِعُوا لهَا تَغیَظاً وَ زَفیراً. کَذَّبَ بهِ الساعۀَِ سَعیراً اِذا رَأتْهمُْ منِْ مَکانٍ بَعیدٍ

 «کشد! خروشد و خشمگینانه فریاد مى جوشد و مى بیند، مى از مسافت دور مى

هاى آخرت، حیات  ات و ملکول( را تعمیم دهیم، باید بگوییم تمام ذر12عنکبوت/«)وَاِنَّ الّدارَ الآخِرَۀَ لهَِىَ الحَیَوانُ»اگر آیه   

گونه  شود، حیات به و شعور و بیان دارند. جوشش حیات در قیامت به قدرى سریع و عمیق است که وقتى پوست بدن ذوب مى

 گذارد آن قسمت از حس و حرکت بازماند. کند و نمى دائم و پیگیر به آن نقطه هجوم آورده و با سرعت آن را ترمیم مى

آید.  رآنی در این زمینه به این نتیجه می رسیم با نفخ صور دوم، نظام جدیدى مناسب با ابدیت به وجود مىبا توجه به آیات ق 

گردد و حیات از  کند و همه چیز از حساسیت و شعور و نطق و بیان برخوردار مى در آن وضع حیات، مفهوم واقعى پیدا مى

 آید. عمق اشیاى مرده بیرون مى

ایات گویای این حقیقت هستند که کم و کیف مجازات وراى عالم دنیا )اعم از برزخ و قیامت( و نیز آیات قرآنی و رو  

جعلى و قراردادى نیست، بلکه پیامدهاى جرم و گناه، از باب اتحاد مجرم و جرم خواهد بود که اثر وضعى و جوهرى است. 

 (42-41)نبأ/«. جَزَاء وفِاَقاً*إِلَّا حَمیِمًا وَغَسَّاقًا *رْدًا وَلَا شَرَابًالَّا یَذُوقُونَ فیِهَا بَ»فرمایند:  از این رو خداوند درسوره نباء مى

 :می فرمایددر این زمینه  خمینی )ره(امام 

اخلاق  ظل ظلمانی نیست جز قیامت و قبر و بزرخ نابهنجار تو، ظلمت ها و وحشت های های باطن عمل جهنم نیست جز»

   ( 124: 1204)  (0-2زلزله/ «)فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره. و من یعمل مثقال ذره شراً یره »بنی الانسان عقاید باطله و فاسده

 جهنم آتش  .4-2-2

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84_%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84_%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/17001/1/599/%D9%81%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%86
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و  سوزاند اش جسم را می جلوه ظاهری سوزاند، آتش دوزخ، جلوه وجودی دارد یعنی حقیقی است، واقعا جسم و روح را می 

چنانکه سوزاند.  اش که همان محرومیت از رحمت الهی و حسرت از برخورداری از الطاف الهی است روح را می جلوه باطنی

 :می فرماید خمینی )ره(امام 

» سوزاند و این فوق العاده عظیم و فوق تصور است. سوزد ولى آتش آخرت روح و دل را هم مى از آتش دنیا فقط بدن مى " 

سوزد ولى آتش آخرت خالص  (آتش دنیا خالص نیست و تا با اکسیژن ترکیب نشود ، نمى2)همزه/« التى تطّلع على الافئدۀ

 العاده دارد.  است و سوزش فوق

کات ضعیف است، ولى در آخرت همه چیز به کمال نهایى خود رسیده و ادراک آدمى قوى است و ازهمین در این دنیا ادرا

شود، ولى در  کند. در این دنیا پس از رسیدن سوزش به استخوان احساس سوزش کم مى ترى احساس مى رو سوزش افزون

 (48 - 42: 1201«. )ندک رویاند و از تخفیف عذاب جلوگیرى مى جهنم خداوند مجدداً گوشت تازه مى

 آتش جهنم را همان باطن ذات انسان می دانند و می فرماید:)ره( امام خمینی 

اساس عذاب الهی بر اعمال ما است. هر عملی که از ما صادر می شود در آن عالم یک صورت دارد که ردّ بر انسان می "

مأمورین بیایند بِکشندش و ببرندش. از باطن ذات شود. این طور نیست که عذاب آخرت شبیه عذاب های دنیایی باشد که 

انسان آتش طلوع می کند. اساس جهنم، انسان است و هر عملی که از انسان صادر می شود. شدت و مدت عمل، بر شدت و 

فراد در بنابراین نباید عالم آخرت را با دنیا قیاس کنیم و نباید فراموش کرد که فهم ا (222: 1220)ج.مدت عذاب می افزاید.

 روایات و آیات فرق دارد. 

 عوامل شدت عذاب:.2-2-2

 شدت این. است بیشتر قیامت در ادراک قوت: جمله از. داند می علت چند از ناشی را الهی عذاب شدت خمینی )ره( امام 

شدت عذاب . عامل دوم دهد می ارتباط است حقیقی ادراک برای مانعی که مادی جسم حضور عدم به ملاصدرا نیز را قوت

قوت، صلابت و شدت قبول جسم است، چون میزان تأثیرپذیری اجسام باهم متفاوت است. سومین عامل شدت عذاب، آلت 

سوم از موجبات شدت عذاب این است که خود آلت »نویسد:  عذاب در تأثیرگذاری شدید باشد. امام خمینی در این باره می

باشد که قابلیت قبول هزار مرتبه از حرارت را داشته باشد، ولى خود آتش ده عذاب در تأثیر شدید باشد؛ چون هر چند چیزى 

 در را علت چهارمین ایشان( 410 / 2:  1201 )الف« شود درجه بیشتر حرارت نداشته باشد آن چیز چندان که باید متألم نمى

ای عمل و اخلاق خود تو است. جهنم و عذاب های گوناگون عالم ملکوت و قیامت، صورت ه کم اشتغال و نفس زیاد توجه

تو به دست خود، خویشتن را دچار ذلّت و زحمت کردی و می کنی؛ تو با پای خود به جهنم می روی و به عمل خود، جهنم 

file:///C:/Users/z.vafaei/Desktop/Ø¢Ù�Ø§Ø¯Ù�%20Ø§Û�Ù�Ù¾Ù�Ø±Øª%20Ø¨Ø±Ø§Û�%20Ø¹Û�Ø¯/1724-yekishodeh/1724-Maghalate%20erfani(2)-j5-portal-391-422.docx%23_ftn74


 0011مجلة نامة الهیات، سال سیزدهم، شمارة پنجاه و ششم، پاییز

21 
 

درست می کنی. جهنم نیست جز باطن عمل های ناهنجار تو. ظلمت ها و وحشت های برزخ و قبر و قیامت، نیست جز ظلّ 

 (.124و  121 :1220)د.قاید باطلۀ بنی الانسانظلمانی اخلاق فاسده و ع

 خمینی )ره(از منظر امام  خلود دوزخیان و بهشتیان.8

است به معنای ابدی بودن، همیشگی بودن و جاودانگی است. از دیدگاه راغب اصفهانی  «خَلَدَ یخَلِدُ»خلود درلغت از باب 

(. اخلاد به معنای 401: 1214خلود دور بودن چیزی از برخورد با فساد و باقی ماندن آن بر حالتی است که قبلاً بوده است )

 (.211: 4881 ،داند نه دوام آن )دغیم می دائمی کردن و حکم به بقای آن است. فخر رازی معنای لغوی خلود را طول مکث

خلود در اصطلاح: به معنای جاودانگی اهل قیامت در جنت و دوزخ و متنعم شدن یا معذب شدن آنها در محشر است به 

قرآن در آیات متعددی به بحث خلود پرداخته و آن را برای کافران و  طوری که احتمال خروج از آن وجود نداشته باشد.

 .کند داند اما در برخی از آیات جاودانگی عذاب را فقط برای زناکار و ربا خوار و قاتل نفس ذکر می لم میمشرکان مس

 (.02 /0 :1212 ،)طباطبایی

 ها در باره خلوددیدگاه 

در تبیین خلود دوزخیان، با دو دیدگاه مواجه  ولیحضور دائمی بهشتیان در بهشت امری است که مورد قبول همگان است. 

 :هستیم

اند که مبتلایان به عذاب الهی امکان  گروهی خلود را به معنای وقوف جادوان دانسته و با تمسک به منابع دینی بر آن شده

 کند انکار را اسلام دین ضرورت که منکری هرکافر: کند می مطرح چنین را خود نظر مجلسی : علامهرهایی از آن را ندارند

د. مگر مستضعفین که ظرفیت اندک فهمشان یا تمام نشدن گیر نمی تخفیف وجه هیچ به او وعذاب بود خواهد مخلد آتش در

شوند. از غیر  واقع می« مرجون لأمر ألله»حجت بر آنها به شرط همت کردن و جحد در درک حقیقت، به احتمال در زمرۀ 

های غیر شیعه اثنی عشری دو گروه هستند. اول متعصبانی که با دریافت تمام شرایط  گروهشیعیان چه مخالفین به امامت و چه 

امامت و ولایت باز هم در امر ولایت اختلاف کردند که آنان همیشه در آتش جاودان خواهند بود و دسته دوم شامل 

اند یا در  ه تشخیص درست نرسیدهمستضعفین است که یا عقل ضعیف دارند یا کسانی که با وجود دقت و جستجو باز هم ب

مُرجون »اند به طوری که خبر درستی به آنان نرسیده است، دراین صورت نیز در زمرۀ  زمان فترت یا غیاب امامان معصوم بوده

خواهند بود. مرتکبین معاصی کبیره از شیعیان دوازده امامی حتماً داخل در دوزخ خواهند شد و بعد از آن رها « لأمر الله

: 1241  ،( و علامه حلی)حلی282: 1282  ،(. به همین نحو، خواجه نصیر )نصیرالدین طوسی818: تا بی   شوند )مجلسی می

کنند بر اینکه کافر همواره جاودان و مخلد در آتش است و صاحب گناهان کبیره نیز چون دلش منور به  ( نیز اذعان می441
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سازد؛ لذا معنای خلود فقط در  ف در دوزخ زمینۀ رهایی خود را فراهم مینور ایمان است، لذا مستحق بخشش بوده و با توق

 (.282:  1282  ،مورد کافران و مشرکان صدق خواهد کرد )نصیرالدین طوسی

گیری از مضامین فلسفی و عرفانی، خلود را مکث طولانی دانسته و معتقدند دوزخیان توسط شفاعت  گروهی دیگر با بهره

یابند. این نکته لازم به ذکر است که منظور از منکرین خلود در  ت با رحمت خداوند از آتش خلاصی میانبیای الهی در نهای

 . عذاب، خارج شدن از دوزخ نیست بلکه دائمی نبودن عذاب دوزخ است

وند خلود در آخرت، به بیان ضرورت رحمانیت و رحیمیت خدااز فلسفی و عقلانی  لتفات به بحثدر ضمن ا خمینی )ره(امام 

کنند. رویکرد امام  مندی از نعمت شفاعت اکبر را بعد از ناامیدی از شفاعت سایر شفیعان محشر، مطرح می پرداخته و بهره

پردازند و در کنار  های مخلدینّ در آتش نمی ای است که تنها به بیان شرایط، الزامات و ویژگی خمینی به مسأله خلود به گونه

 دهند. های خلاصی از آتش دوزخ را نیز آموزش می ل عذاب آخرت، همچنین راهآن به نحو فلسفی علت عدم تحم

اند به بیان شدت و سختی  در تبیین اخلاقی خلود، بیشتر از آنکه به بررسی اصل موضوع بپردازند، سعی کرده  خمینی )ره(امام 

کند که در  به صراحت بیان می دازند.عذاب الهی، همچنین راههای مبتلا شدن و در عین حال رها شدن از عذاب خداوند بپر

شوند و اکثریت اهل دوزخ بدون نیاز به  کنندگان دستگیری نمی دوزخ اخروی، عده بسیار کمی هستند که توسط شفاعت

 یابند.  شفاعت خداوند از آتش خلاصی می

 مردود و رانده تعالی باری حضرت درگاه از معاصی کثرت اثر بر انسان که نکند خدا»:فرمایند می جهاد اکبر در کتابایشان 

رسید از اینکه خدای بت. داشت نخواهد دیگری راه جهنم، آتش در خلود جز که شود، محروم الهی رحمت از و گردد

نخواسته از رحمت و عنایت الهی محروم گردید و مورد خشم و غضب و عذاب او واقع شوید. مبادا اعمال شما، کردار و 

توفیقات را از شما سلب کند و جز خلود در نار برای شما راهی نباشد. شما الآن یک سنگ گرم را گفتار شما طوری باشد که 

 (.44: 1202) «ای میان کف دست نگه دارید؛ از آتش جهنم بپرهیزید توانید دقیقه نمی

دازند. فطرتی که طبق پر در تبیین عرفانی خلود، بیش از همه به تأثیرگذاری فطرت الهی انسان در آخرت می خمینی )ره(امام 

صریح آیات قرآن، الهی بوده و به همین خاطر در دیدگاه عرفانی امام خمینی، هرگز قابل زوال و نابودی نیست و تنها 

تواند به خلاصی از دوزخ امیدوار باشد،  های ظلمانی ناشی از معاصی گرفتار شود. اگر انسان گناهکار، می تواند به حجاب می

 ن مجدّد فطرت الهی است که با تحمل عذاب دوزخ، حجاب خود را از دست داده است.از برکت نورانی شد

اصول "تواند به خلود در عذاب بیانجامد، معتقدند:  ایشان در بیان محتوای فطرت و مصادیق امور فطری که تخلّف از آنها می

و ارکان ایمان، که عبارت از معرفت و توحید و ولایت ــ که ایمان به رسل است ــ و ایمان به یوم المعاد و ایمان به ملائکه و 
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[، از فطریات است؛ الّا آن که بعضى از آنها از فطریّات اصلیّه است چون معرفت و توحید، و بعضى دیگر از  کتب الهیّه ]است

 (.00: 1204 )".متفرعات است

 رهایی از خلود در عذاب جهتخمینی )ره( راهکار امام

کند. ایشان معتقدند انسان برای آنکه در  را در قالب سه شرط مشارطه، مراقبه و محاسبه بیان می نفس محاسبۀ  محاسبه نفس:. 1

ه عمل کردن آن قوانین محاسبۀ نفس خود موفق باشد لازم است تا از ابتدا برای خود شروطی را وضع کند و خود را ملزم ب

نماید. هر چه قدر الزام انسان بیشتر باشد، مرحله مراقبۀ وی، مؤثرتر و مفیدتر خواهد بود. بعد از این مرحله، نوبت به محاسبه 

پردازد و  رسد که در آن، طبق آنچه برای خود شرط گذاشته بود و قانونی را برای خود وضع کرده بود، به محاسبه می نفس می

 (.0:  1201سنجد ) وفای به شرط خود را در این محاسبه میمیزان 

تواند به نحو فلسفی و عرفانی قابل تحلیل باشد، اصلاح  های خلاصی از عذاب خداوند که می یگر راهد از اصلاح عمل: . 4

هر چه را عمل کند،  عمل انسان است که ناظر به تأثیر متقابل اعمال در شخصیت و اعتقادات افراد است. این اعتقاد که انسان

بیند، مورد تأکید امام خمینی نیز واقع شده است. درواقع، ایشان جهنم را چیزی جدای  تجسمی از عمل خود را در قیامت می

باید دانست که از براى هر یک از اعمال، » نویسد: . ایشان در این باره میددانن از وجود انسانی و صورت غیبیه اعمال وی نمی

خیریهّ و چه اعمال شرّیه فاسده، در نشئۀ ملکوت و عالم غیب یک صورت غیبیهّ ملکوتیهّ است که از آنها به گفتۀ چه اعمال 

ارباب قلوب و اصحاب معارف الهیه و اشارات و صراحات کتاب شریف الهى و صحیفه نورانى آسمانى و روایات وارده از 

شود. و ارض ملکوت، خود در ابتداء امر ساده و قیعان است، و عمل اهل بیت وحى الهى، بهشت اعمال و جهنمّ اعمال تشکیل 

 28بنى آدم آن را آبادان و معمور کند. در قرآن شریف به تعبیرات مختلفه از این حقیقت غیبیه پرده برداشته، چنانچه در آیۀ 

و این «. وَ ما عَمِلَتْ منِْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بیَنْهَا وَ بیَْنهَُ أَمَداً بَعیِداً یَوْمَ تجَِدُ کُلُّ نَفسٍْ ما عَمِلَتْ منِْ خیَْرٍ مُحْضَراً»از آل عمران فرماید: 

بیند؛ چه اعمال صالحه و چه اعمال سیّئه، و تأکید  آیه شریفه کالصریح در این است که انسان خودِ اعمال را در آن روز مى

 ـ404: 1204) اش جدایى بسیار باشد کند که بین او و اعمال سیئه ىفرماید در ذیل آیه که: آرزو م کند این مطلب را آنکه مى

401.) 

 ایشان زعم به که است شفاعت نعمت از مندی بهره خمینی امام دیدگاه در الهی عذاب از نجات راه آخرین شفاعت: . 2

 و اسلام مکرم نبی: قبیل از است، مختلفی کنندگان شفاعت از سخن احادیث، و روایات در. شد خواهد دوزخیان همۀ نصیب

پردازند. در دیدگاه امام خمینی  ان اهل بیت؛ شهیدان؛ انبیا و اولیای الهی که در مقاطع مختلف به شفاعت دوزخیان میخاند

خمینی جهت برخورداری  امام کشد. کنندۀ روز محشر، خداوند متعال است که قلم عفو بر گناهان همگان می آخرین شفاعت

تواند این نعمت را درک کند. این عدم درک از بخیل بودن  بر این نکته دارند که تا فرد لایق نباشد، نمیتصریح  از شفاعت،

 یا شافی نبودن خداوند نیست بلکه به دلیل عدم لیاقت و قابلیت فردی است که گرفتار عذاب شده است.
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 .نتیجه گیری1

افکار و استعدادهای عامهّ توان درک ماهیت و نحوۀ معاد را ندارد و لذا قرآن، وارد بحث ماهیت  خمینی )ره(امام  از منظر

آنچه قرآن و روایات در باب معاد گفته اند، قصه و شوخی نیست و پس از  و تصریح بر این امر دارند که معاد نشده است

ادراکات اهل این عالم، عاجزتر و نازل تر از  معتقدند شانای آن عالم با این عالم، باطل است. تأمّل، روشن می شود که قیاس

از حقایق  را حقیقت آتش اخرویو آن است که به حقیقت بهشت، دوزخ، فشار قبر، وحشتِ قیامت و امثال این امور برسد

محیط  را جهنمعالم آخرت و بهشت و  و نیز معتقدند .از جنس آتش ملاصق با بدن نیست که می دانندغیبی و ماورای طبیعی 

شوند و انسان به جایگاه ابدى خود، به تناسب اعمال و عقاید و اخلاقش  و در آخرت به طور کامل عرضه می بر این عالم است

 و اعمال صور همان ،جسمانی جهنم و بهشتی صورت بیند، است که در آنجا حاضر می انسانجهنم، اعمال .شود سوق داده می

 ،است معارف الهیه غایت علم بالله و ،جنت ذاتکه به اقسام بهشت اشاره می نماید   ایشان .است آدم بنی سیئۀ و حسنه افعال

جهنم و  و و نتیجه آن است عبودیت صورت قیام به جنت اعمال و آن است ارتیاض و تهذیب نفس نتیجه جنت صفات

 می دانند.به عنوان تجلی رحمت الهی را عذاب خداوند 

مندی  به نجات نهایی گناهکاران از عذاب و بهره چنین برشمرد که قایلتوان  میدر باب خلود را  خمینی )ره(دیدگاه امام 

های مختلف  . ایشان ضمن تحلیلاست البته به شرطی که انسان مشمول رحمت الهی بشودآنان از شفاعت شفیعان محشر 

انی و فلسفی، این مطلب را با تعابیر مختلف بیان کرده و در هر سه تحلیل، به نکات مشترکی از جمله اثرگذاری اخلاقی، عرف

اشاره  ،وال ناپذیری فطرت الهی، رحمت عام و گسترده خداوند که زمینه شفاعت از گناهکارانز نفس، بر انسان  اعمال

   . اند کرده

خداونـد در معرفـی بخـش کوچکی از نعمتهای نامحدود بهشت ـ که به این نتیجه می رسیم که  موجوددقّت در قرائن دقیق با 

مورد خواسته و آرزوی تمامی انسانها در همه عصرها میباشد ـ براساس اصول عقلایی محاوره و متناسب با مخاطبان اولیه 

فاده کرده است، بدون اینکه از مرز واقعگویی خارج قرآن، از الفاظ، تعابیر و معهودات مردم عصر نزول، به صورت بهینـه است

شود یا از فرهنگ آن زمان تـأثیر بپـذیرد. بـا ایـن وجـود در معرفی همین بخش محدود از نعمتهای بهشتی نیز به تفاوت 

ه خارج از های دنیایی اشاره کرده و در مقابـل از وجود نعمتهای معنوی و نعمتهای بیشمار دیگری ک ماهوی آنها با مشابه

 .باشد، خبر داده است تصور عقول بشری می

 منابع

 .نیهاسترآبادی، انتشارات فراسید جمال الدین ا ( ترجمۀ1282) قرآن کریم

http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%AA_%D8%B0%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B6
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B6
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
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ق( المثل السائر فیأدب الکاتب و الشاعر، المحقق: احمد الـحوفی و بدوی طبانۀ، 1211الأثیر، ضیاءالدین نصر بن عبدالله ) ابن

 مصر، دار النهضه.

 الهیات شفا، تصحیح استاد حسن حسن زاده آملی، دفترتبلیغات حوزه علمیه قم.( 1221)ابن سینا، حسین بن عبدالله، 

 تفسیر التحریر و التنویر، تونس، دار التونسیه للنشر، التحریر و التنویر، تا(  ابن عاشور، محمد الطاهر، )بی

 مکتب الاعلام الاسلامى.هـ( معجم مقاییس اللغۀ، افست قم،  1282ابن فارس، )

 ، بیروت، دار صادر.2م( لسان العرب، چ 1002ابن منظور، محمد بن مکرم )

دانشگاه تهران،  الدین محدث ارموی، ( شـرح غـررالحکم و دررالکلم، آقا جمال خوانساری، به تصحیح جلال1280آمـدی )

 تهران. 

  .1چ ،تهران،اسلامی انتشارات،بندر ریگی مترجم: محمد"فارسی -عربی "رهنگ منجد الطلاب ، ف (1200افرام) ادفؤ،بستانی

 .0، چ م( التصویر الفنی فی القرآن، قاهره، دار الشروق1002سید قطب )

 اسراء. ، قم، ( معاد در قرآن1208) جوادی آملی، عبدالله

 .1چ ناشرون، لبنان مکتبۀ: بیروت الرازی، الدین فخر الإمام مصطلحات موسوعۀ (4881دغیم، سمیح. )

 .لغت نامه دهخدا، سازمان لغت نامه دهخدا ،(ش1224دهخدا، علی اکبر، ) 

 ق( المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دار العلم و دار الشامیه. 1214راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )

  معاد از دیدگاه امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ اول،  (1220)پور، فروغ السادات، رحیم

 ( النکت فى اعجاز القرآن، چاپ شده در مجموعه سه رساله در اعجاز قرآن، دارالمعارف مصر.1021رمّانى، ) 

هنگ آماری کلمات قرآن کریم( مشهد، موسسه چاپ الکریم )فر ( المعجم الاحصائی لالفاظ القران1211روحانی، محمود ) 

 آستان قدس رضوی. 

 م( الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتب العلمیه.1008زمخشری، محمود بن عمر بن محمد، ) 

 .2، چفرهنگ معارف اسلامی، تهران، دانشگاه تهران(،1228)سجادی، سید جعفر ،

 قاهره. -ق( فى ظلال القرآن، دارالشروق، بیروت 1214شاذلی، سید بن قطب بن ابراهیم ) 

http://bookroom.ir/publications/94/اسراء
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 .1چش( اقرب الموارد فی فصح العربیه، تهران، انتشارات اسوه، 1222شرتوتی، سعید، ) 

 ش( موسیقی شعر، تهران، آگاه. 1201شفیعی کدکنی، محمدرضا ) 

موسسه  تهران:  حسین ضیائی تربتیتصحیح و تحقیق و مقدمه  ،شرح حکمه الاشراق(، 1208) شهرزوری، محمدبن محمود،

  مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 عشره.  ق(  بغیۀ الإیضاح لتلخیص الـمفتاح، مکتبه الآداب، الطبعۀ السابعۀ 1241الصعیدی، عبدالمتعال) 

 ق( نصرۀ الثائر علی الـمثل السائر، بیروت، دارالکتب العلمیه.1281الصفدی، خلیل بن اتابک ) 

 ق( المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم.1212طباطبائی، سید محمد حسین، ) 

 .2چ، ناصر خسرو، ،  ، تهران مجمع البیان فی تفسیر القرآن  ش(1224، ) طبرسی، فضل بن حسن 

 کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم.  تهران،  ش( مجمع البحرین، 1228طریحی، فخرالدین، ) 

 . ق( به کوشش احمد حبیب العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی. ه 1480الطوسی،  التبیان، ) 

 ( الفروق اللغویه، قم، مکتبه بصیرتى.1218ى، ابو هلال)عسکر

 .4. ج2چبیروت، دار احیاء التراث العربی،   ( مفاتیح الغیب،  ق1248فخر رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر) 

 ق.(کتاب العین، قم، اسوه. 1212فراهیدی، خلیل بن احمد، ) 

 ش( قاموس قرآن، چ ششم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.1221اکبر، ) قرشی، سید علی  

 ق( العمدۀ فی محاسن الشعر و الأدب، دارالجیل، الطبعه الخامسه.1281القیروانی، ابن رشیق، ) 

  ق( بحارالانوار، بیروت، موسسۀ الوفاء.1282مجلسی، محمدتقی، ) 

 . اسلامیه انتشارات: تهران الیقین، حق تا( بی . )محمدتقی بن باقر محمد ، مجلسى

   خودشناسی برای خودسازی، قم: مؤسسه در راه حق.  ،(1221مصباح یزدی، محمدتقی، ) 

 . ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران ش( التحقیق فی کلمات القرآن الکریم1218، ) مصطفوی، حسن 

 .1چتیمیۀ بین الإنکار و الإقرار، مکتبه وهبۀ،  ق( الـمجاز عند ابن 1211الـمطعنی، عبدالعظیم ) 

 .1چ، دارالکتب الإسلامیۀ،  ، تهران ش( تفسیر نمونه1222مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ) 

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa28212
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa28212
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa28212
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 . تهران: دارالکتب الاسلامیه ،پیام قرآن: روش تازه ای در تفسیر موضوعی قرآن( 1222 ).....................،

 . فرحان ناشر:،  احمد سیاحمترجم: ،کتاب المنجد فی اللغه (،1202) لویس معلوف

 .کبیر امیر انتشارات تهران، ،فارسی فرهنگ (1218)محمد، معین،

 .0چ، 4و  1( آشنایی با قرآن، انتشارات صدرا، قم: ج 1224مطهری، مرتضی، )

 .0چ، 1، انتشارت صدرا، قم: ج 1( مجموعه آثار. ج 1220، )---------- 

 . 1چتهران،  -ق( تفسیر الکاشف، دار الکتب الإسلامیۀ 1242مغنیه، محمد جواد، ) 

 .یم و نشر آثار امام خمینیتنظ مؤسسه: تهران حدیث، چهل شرح (1201 )  موسوی خمینی، سید روح الله

 .یم و نشر آثار امام خمینیتنظ مؤسسه: تهران ،(خمینی امام بیانات تقریر) نفس با مبارزه یا اکبر جهاد (1202. ) ــــــــــــــ  

 .یم و نشر آثار امام خمینیتنظ مؤسسه: تهران(آداب الصلوۀ، 1202)  ــــــــــــــ

 .یم و نشر آثار امام خمینیتنظ مؤسسه: تهرانج ،  41، امامصحیفه ، (1220)الف ــــــــــــــ

 .یم و نشر آثار امام خمینیتنظ مؤسسه: تهران، کشف الاسرار،  (1220 )ب  ــــــــــــــ

 .خمینی یم و نشر آثار امامتنظ مؤسسه: تهران، امام خمینی معاد از دیدگاه، (1220 )ج  ــــــــــــــ

 .یم و نشر آثار امام خمینیتنظ مؤسسه: تهران ،شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی، (1220 ــــــــــــــ )د

    چاپ اول.  ، اسلامیه ، تهران ( تفسیر آسان ق1200نجفی خمینی، محمدجواد، )

 .1چ اسلامى، تبلیغات دفتر الاعتقاد، تجرید (ق1282. )محمد بن محمد طوسى، نصیرالدین

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-299771/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81/
https://www.gisoom.com/search/book/author-299771/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81/
https://www.gisoom.com/search/book/author-299070/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3953/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86/

